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یکی از روزهــای انتهای بهار تصمیم گرفتیم به جســت وجوی 
دشت های شقایق برویم؛ همان فرش سرخ رنگی که هر سال، در 

پهنه وسیع روستاهای اطراف تهران می درخشد.
نزدیک ترین و نخستین مقصدمان، دشت شقایق اخترآباد در 
شهریار بود. اما هرچه رفتیم، نرسیدیم. انگار در دور باطلی افتاده 
بودیم که پایانی نداشت. نشانمان دیدن شقایق ها بود اما گویی 

شقایق ها هم ناپدید شده بودند.
حدود سه بار از نقطه ای به همان جایی برگشتیم که پیش تر از 
آن گذشته بودیم. یک لحظه فکر کردیم شاید طلسم شده ایم. 
مســیر همان مســیر بود و جاده همان جاده و دشت همان 
دشت خلوت شــقایق. تا اینکه بالاخره وارد روستای اخترآباد 
شدیم. مردی را دیدیم کنار مغازه ای قدیمی و رنگ ورورفته، کنار 
پسر کوچکش، مشغول تعمیر دوچرخه بود. پرسیدیم: دشت 

شقایق ها کجاست؟
لبخندی زد، لبخندی غمگین با چشم هایی که خاطره ای دور را به 

یاد می آوردند. گفت:
»امسال به خاطر کم آبی، شقایق ها درنیامده اند.«

دشــت شــقایق اخترآباد، یکی از زیباترین و مشــهورترین 
دشت های گل شقایق اطراف تهران اســت که هر سال بهار با 
فرشی سرخ رنگ و گسترده از شقایق های وحشی منتظر نشسته 
اســت تا به دیدارش بروند. این دشت در نزدیکی شهریار واقع 
شده و مقصد محبوب طبیعت گردان و علاقه مندان به عکاسی 

است.
با این حال، دشت شقایق اخترآباد هر سال به طور یکنواخت گل 
نمی دهد؛ زیرا رشد شقایق ها به شرایط اقلیمی و میزان بارش ها 
بستگی دارد. به طور معمول، شقایق ها هر یک یا دو سال یک بار 
به شکوفایی کامل می رسند و در سال های دیگر، به ویژه زمانی 
که کم آبی و خشکسالی وجود دارد، تعداد گل ها به شدت کاهش 

می یابد.
علاوه بــر عوامل طبیعی، در ســال های اخیر حضــور بی رویه 
گردشگران و آســیب هایی که به گل ها وارد شده، باعث شده 
تا بخش هایی از این دشت از زیبایی و شادابی گذشته فاصله 
بگیرد. آســیب به گیاهان و پاگذاشتن روی گل ها از مشکلاتی 

است که باعث شده این جاذبه طبیعی نتواند هر سال به صورت 
کامل و پرشکوه شکوفا شــود.  با وجود این چالش ها، دشت 
شــقایق اخترآباد هنوز هم هرازگاهی نمایی بی نظیر و فرشی 
سرخ رنگ از گل های وحشی را به طبیعت دوستان هدیه می دهد 
و همچنان یکی از نمادهای زیبایی بهار در اطراف تهران محسوب 
می شود. با خستگی و کمی دل گرفتگی از روستا بیرون آمدیم. 
آفتاب حالا با تندی بیشتری می تابید. مقصد بعدی مان نامعلوم 
بود، اما روی نقشه و در طول مسیر، نقطه ای دیگر توجه مان را 

جلب کرد: سنگ نگاره کفترلو.
درست است که شــقایق ها را ندیدیم، اما به سمت مقصدی 
در حرکت بودیم که یافتنش برایمان هیجان داشت. در میانه 
راه، به روستایی کوچک و خلوت رسیدیم که تابلوی ورودی اش 
ما را متوقف کــرد: »چاقو«؛ نامی عجیب کــه کنجکاوی مان را 
برانگیخت. برای تهیــه کمی آب و تنقلات ایســتادیم. مردی 
خوش رو کنار مغازه خواربارفروشــی کوچکش ایستاده بود. از 
او درباره نام عجیب روستا پرســیدیم. لبخندی زد و گفت: »ما 
حدود ۱۵۰سال است که نسل اندر نسل اینجا زندگی می کنیم. 
از پدر و پدربزرگم شنیدم که در قدیم این دشت، سرسبز و پرآب 
بوده، پر از قنات و چاه. پرنده های مهاجر، به ویژه قوها اینجا زیاد 
می آمده اند. به همین خاطر، مردم قدیم به آن می گفتند چاه قو. 
بعدها در محاوره شد چاقو.روستای چاه قو دیگر آن شکوه سابق 
را ندارد. نه از برکه های زلالِ آب خبری هست، نه از قوی سپید که 
روزگاری بر سطح آرام برکه می لغزید. تنها باد است که می وزد، 
خشــک و بی امان و تابلویی که کنار جاده ایستاده، با نامی که 

شاید کمتر کسی بداند به چه معناست: چاه قو... یا چاقو؟
از جاده خاکی کنار روستا گذشتیم و به دشتی پهناور و خاموش 
رسیدیم که با بوته های اسپند چون چشم نظرهای کوچک سبز 
در انتظار شکوفایی بودند. اینجا دشت اخترآباد است؛ دشتی 
در شهرستان شهریار که روزگاری نه چندان دور، با حدود ۳۰رشته 
قنات و روســتاهای پرجمعیت، ناحیه ای آباد و سرسبز بوده. 
اما حالا، تنها نشــانه هایش، بقایای قلعه ها، خانه های گلی، و 
سکوت بی انتهاست. در این دشــت، کوه صخره ای کفترلی )یا 
کفترلو( با قامت خشن و صیقلی اش قد برافراشته ؛ کوهی که از 

نوعی تله سنگ و سنگ های آذرین درونی ساخته شده، و سطح 
قهوه ای رنگ و صیقلی اش حاصل هزاران سال هوازدگی است. 
برخلاف دیگر بخش های کوه که در خــاک فرورفته اند، نواری 
باریک و بلند از ســنگ، حدود پنج متر عرض و نزدیک صدمتر 
طول، خود را در معرض نگاه و تابش آفتاب قرار داده است؛ جایی 

که سنگ نگاره ها و کتیبه ها بر آن حک شده اند.
با گام هایی آرام اما مشتاق، زیر آفتاب سوزان، خود را به صخره ای 
رساندیم که اکنون نامش در فهرســت باارزش ترین سندهای 
باســتانی کشــور ثبت شــده. روی این صخره، نگاره هایی از 
جانوران، شکارچیان و نشان های رمزآلود هندسی دیده می شود؛ 
همان نشانه هایی که در سنگ نوشته کن چرمی، نخستین سند 
شناسایی شــده »خط هندســی« در ایران نیز دیده شده بود. 
حالا اینجا، در کفترلی، دومین کتیبــه صخره ای این خط کهن 
شناسایی شده اســت. تا امروز حدود ۱۵نشان خط هندسی بر 
این سنگ ثبت و شناسایی شده اند. اگرچه بخش هایی از کتیبه 
به دلیل دسترسی آسان و تخریب های انســانی آسیب دیده 
اما همان اندک باقی مانده ها هم گویــای رازی بزرگ از ژرفای 
تاریخ اند. خط هندسی، براســاس لوحه های به دست آمده از 
شوش، به سده ۲۳ پیش از میلاد بازمی گردد؛ یعنی حدود ۴۳۰۰ 
تا ۴۲۰۰سال پیش. اگر قدمت کفترلی نیز در همین حدود باشد، 
با یکی از کهن ترین نشانه های خط در تاریخ بشر روبه رو هستیم. 
در اطراف این کتیبه کهن، یادگارنوشته هایی به خط فارسی نیز 
به چشم می خورد؛ دستخط هایی مدرن که آمده اند تا تاریخ را 
محو کنند. رد ناخوانای نام ها و تاریخ های امروزی، تلنگری است 
به ما که گاه فراموش می کنیم قــدر میراثی را بدانیم که هزاران 
سال بی صدا دوام آورده، اما ممکن است با یک خط ساده، برای 
همیشه خدشه دار شود. مقایســه میزان تغییر رنگ در سطوح 
تراشیده شده و اکسید شده این کتیبه ها، به کارشناسان امکان 
تخمین زدن قدمت نسبی بخش های مختلف را می دهد؛ حتی 
برخی از کارشناسان قدمت این سنگ نگاره ها را تا 9 هزار سال 
هم تخمین زده اند. اما هیچ نشانی از استقرار، سفال یا ابزارهای 
روزمره در نزدیکی این صخره ها دیده نمی شود؛ گویی این نقطه، 

فقط برای نگاشتن بوده است، نه زیستن.

سفر به سرزمین سنگ نوشته های 9هزارساله 
دومین خط کهن هندسی، در  روستای چا قو جا خوش  کرده  است

با اسکن کیو آرکد  مستند 
این گزارش  را  ببینید.


